
واکنش خانواده‌ام نسبت به طلبه‌شدن من، منفی بود. پدرم نپذیرفت و مادرم نیز قبول نکرد. حتی یادم 
می‌آید که مادرم نسبت به روحانیت دید خوبی نداشــت. برای این‌که پدرش نیز اندک سالی روحانی 
بود و به نجف رفته بود. او عمامه را کنار گذاشــته بود و من اصلا جریان پدر‌بزرگم را نمی‌دانستم و نیز 
نمی‌دانســتم که پدر‌بزرگم روحانی بوده و عمامه را کنار گذاشته است. مادرم نظر تندی به روحانی‌ها 
داشت. البته اینها فقط در نتیجه مســائل خانوادگی بود و نه از روی قصدی خاص یا از نظر سیاسی یا 

چیز دیگر.

از بچگی دوست داشتم طلبه بشوم و همانند سیّدموسی که عکس 
او در خانه‌مان بود، عمامه بر ســر داشته باشم. الان به‌ خاطرم آمد 
که در خانه ما عکســی بود- گفتم کــه در خانواده و فامیل پدرم 
اصلا هیچ روحانی‌ای وجود نــدارد، ولی از فامیل مادرم، عمویش 
روحانی سیّدی بود و عکسش در خانه ما بود و من دوست داشتم 
که همچون آن ســیّد، روحانی بشوم و از زمان بچگی این عشق را 

داشتم.
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فصل ۱۵ )۱۹۹۴-۲۰۰۲(
ســال ۱۹۹۴ بود1 که اسحاق جیبلی، معاون 
مــورد اعتماد من برایم تعریف می‌کرد پســرش 
گیل روزنامه‌نگار روزنامــه گلوبس با عواملی در 
ماداگاســکار نامه‌نگاری می‌کند و اعتقاد دارد که 
آنجا اتفاقــات بزرگی می‌افتــد و محاصره‌ها راه 
دسترسی به فعالیت‌های گســترده اقتصادی را 
فراهم می‌کنند. در آغاز به نظر می‌رسید که این 
ایده غیر واقعی اســت، زیرا این جزیره بزرگ )از 
لحاظ بزرگی چهارمین در جهان(، کشوری بود که 
در اتحاد با بلوک‌های عربی– آفریقایی روابطش را 
با اســرائیل قطع کرد. با این حال خیلی کنجکاو 
بودم تا از گیل خبری بگیرم. )در ضمن، نام گیل 
از اختصار اســم »جیبلی اسحاق لخوفش« است. 
این لقبی بود که رهاوام زاوی در ســال ۱۹۵۴ به 
عملیاتی داد که در آن افسران و سربازان اردنی با 

هدف تبادل با اسحاق جیبلی ربوده شدند(.
گیل جیبلی این ماه‌ها با عواملی در ماداگاسکار 
مکاتبه می‌کرد. همان زمان التهابات سیاســی در 

بعد از بررسی زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی که 
در آنها ماداگاسکار به کمک احتیاج داشت، ارائه 
آنها به مشــاور فعالیت‌های گروه توسعه زمین و 
ایده‌هایی برای مشارکت اقتصادی من و گروه‌مان 
در پروژه‌های توسعه بر مبنای تکنولوژی و دانش 
اسرائیلی‌ها و بعد از این که من آمادگی خود را برای 
بررسی این موضوعات ابراز نمودم، مشاور رئیس 
جمهور به من اطلاع داد که از جانب رئیس جمهور 
ماداگاسکار اجازه یافته است به من پیشنهاد دهد 
که کنســول افتخاری جمهوری ماداگاســکار در 

اسرائیل باشم.
پانوشت‌ها:

1. م: با توجه به حوادث و رویدادهایی که نیمرودی در ادامه 
تعریف می‌کند، این خاطرات مربوط به سال 1993 میلادی 
می‌شود و احتمالا او باز هم در ثبت تاریخ اشتباه کرده است.

2. م: به نظر می‌رســد ما بازهم شــاهد ساده‌سازی یک 
روایت تاریخی توســط یعقوب نیمرودی هســتیم. اینکه 
یک روزنامه‌نگار جوان ســاکن اراضی اشــغالی که از قضا 
فرزند یکی از چهره‌های مورد اعتماد نیمرودی اســت؛ به 
صورت اتفاقی از طریق نامه‌نگاری با یک تشکیلات مرتبط 
با اســرائیل در ماداگاسکار با رئیس‌جمهور تازه به قدرت 
رسیده در این کشــور ارتباط برقرار می‌کند بیش از حد 
ساده‌انگارانه است. این سوءظن زمانی بیشتر تقویت می‌شود 
که با خواندن همین فصل متوجه می‌شویم رئیس‌جمهور 
تازه به قدرت رسیده ماداگاسکار دو چهره اسرائیلی یعنی 
یعقوب نیمرودی و شــولا آلپسی را به سمت‌های دولتی 
برای ماداگاسکار منصوب می‌کند. به نظر می‌رسد ارتباط 
این رئیس‌جمهور با اسرائیل عمیق‌تر و دیرینه‌تر از چیزی 
است که نیمرودی سعی می‌کند در این خاطرات نشان دهد.

3. م: »آلبرت زافی« متولد 1 می 1927 چهره سیاســی 
اهل ماداگاسکار بود که از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ به عنوان 
چهارمین رئیس‌جمهور ماداگاسکار فعالیت کرد. در سال 
۱۹۹۲، زافی به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری در مقابل 
رئیس‌جمهور »دیدیه راتسیراکا« قرار گرفت. انتخابات به 
دور دوم کشیده شد و در سال ۱۹۹۳، زافی پیروز انتخابات 
شــد. او در دوران ریاســت‌جمهوری خود، به‌دلیل رکود 
اقتصادی و اتهامات فســاد در دفترش، محبوبیت پایینی 
در نظرسنجی‌ها داشــت. زافی در سال ۱۹۹۶ استیضاح 
شــد و ســپس در انتخابات ریاســت‌جمهوری ۱۹۹۶ از 
»راتسیراکا« )رئیس‌جمهور قبلی( شکست خورد. پس از 
ترک سمت، زافی به عنوان رهبر اپوزیسیون در دولت‌های 
متوالی در سیاســت فعال ماند. زافی در دوران قدرتش از 
حامیان پیمان اسلو میان اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش 
فلسطین)ساف( در سپتامبر 1993 بود که منجر به اشغال 
بیشــتر زمین‌های فلسطینیان توســط اسرائیل شد. اول 
جولای 1995یک نشــریه آفریقایی در مقاله‌ای با عنوان 
»Zafy Maybe Under Israeli Control« مدعی شــد زافی 
احتمالا توســط اسرائیلی‌ها کنترل می‌شود. این مقاله به 
روابط اقتصادی دولت زافی با اســرائیل از جمله شخص 
یعقوب نیمرودی اشاره کرده بود. همچنین در این مقاله 
افشا شده بود که برخلاف رئیس‌جمهور قبلی ماداگاسکار 
که ارتش فرانسه حفاظت از او را به عهده داشت؛ محافظان 
شخصی زافی توسط اسرائیلی‌ها آموزش دیده‌اند. »آلبرت 

زافی« 13 اکتبر 2017 بر اثر سکته مغزی جان باخت.
4. م: اقتصاد ماداگاســکار به کمک‌هــای اهداکنندگان 
خارجی، به‌ویــژه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، 
وابسته بود. همین وابستگی عامل نارضایتی مردم و نخبگان 
ماداگاسکار علیه دولت‌ها از جمله دولت آلبرت زافی بود. 
آن‌ها به‌ویژه با شــرایط تحمیل‌شده توسط بانک جهانی 
و صندوق بین‌المللی پول برای ادامه خصوصی‌ســازی و 
کاهش بیشتر اندازه دولت و یارانه‌های دولتی برای مصرف، 
مخالف بودند. سیاســت‌های مخرب این نهادهای مالی به 
اصطلاح بین‌المللی منجر به اســتثمار بیشتر کشورهایی 
مثل ماداگاسکار می‌شــد، ثروت‌های این کشور به جیب 
شرکت‌های خصوصی بین‌المللی سرازیر شده و مردم بومی 
همچنان در فقر و محرومیت به سر می‌بردند. علاوه بر این 
نهادهای فرهنگی وابسته به آنها به تغییر فرهنگ و ذهنیت 
ساکنان بومی این مناطق همسو با سیاست‌های خود دست 
می‌زدند. در اینجا نیمــرودی به یکی از این فعالیت‌های 
به‌ظاهر خیرخواهانه و انسان‌دوستانه اشاره می‌کند که از 

قضا توسط یک چهره اسرائیلی پیگیری می‌شد.
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ماداگاسکار 
جزیره بزرگ پرالتهاب

این کشــور برای پایان دادن به سال‌های طولانی 
حاکمیــت مارکسیســتی و تأســیس یک رژیم 
دموکراتیک وجود داشت. در ماداگاسکار »باشگاه 
صلحی« فعال است که مرتبط با افراد ایده‌آلیستی 
اســت که برای اســرائیل یادآور روزگار جوانی 
آن اســت، ســال‌های بهار آفریقایی که اسرائیل 
کمک‌های گسترده‌ای به کشورهای در حال توسعه 
در قاره ســیاه کرد. در ماداگاســکار نیز اسرائیل 
آن ایام کارهای حیرت‌آوری انجام داد: آســفالت 
جاده‌ها، ایجاد باغستان، ایجاد بناهایی بسیار جذاب 
)مانند هتل هیلتون در پایتخت تانا(. جیبلی جوان 
روشن شد؛ او یک خبرنگار بود، جست‌وجو می‌کرد 
و مقالات، تحقیقــات و تکه‌هایی از روزنامه‌های 
محلی و خارجی می‌یافت که ظرفیت این جزیره 
عظیم را توصیف می‌کردند که در زبان ساکنان آن 
»جزیره بزرگ« نامیده می‌شود، »زیبای خفته‌ای« 

که هر لحظه در آستانه بیدار شدن است.2
در ماداگاسکار انقلاب آغاز شد. بعد از حدود 
هجده ســال حاکمیت مارکسیست‌ها با حمایت 
چین و کره‌شــمالی، نهایتاً انتخابات دموکراتیک 
برگزار شد و رئیس‌جمهور جدید، پروفسور آلبرت 
زافی انتخاب شــد، جراح قلب و مردی فروتن که 
اجــرای قانون جنبش را و در اصل قانون ملت را، 
پذیرفت و به ندای انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور 
برگزیده برای کشورش پاسخ داد.3 اواسط جولای، 
گیل نامه‌ای از باشــگاه صلح ماداگاسکار دریافت 
کرد که در آن اطلاعیه‌ای در مورد بازدید مشاور 
مخصوص رئیس‌جمهور ماداگاسکار از اسرائیل، در 
مورد موضوعات خاورمیانه بود. این مشــاور برای 
تکمیل اطلاعات خود به مرکز بین‌المللی توسعه 
کشاورزی در کیبوتص شِفییم آمد، که توسط مرکز 
همکاری‌هــای بین‌المللی وزارت خارجه و وزارت 
کشاورزی اداره می‌شود. بنابراین برای گیل روشن 

شد که مشــاور اجازه دارد از طرف رئیس‌جمهور 
هم با نهادهای دولتی و هم با بخش‌های خصوصی 
اسرائیل رابطه برقرار کند، و بر همین اساس او به 

دفتر من در »سیبیون« دعوت شد. 
پروفسور نیاووماریوس استاد دانشگاه آنتاناناریوو 
)نام رسمی پایتخت ماداگاسکار، یا به‌طور خلاصه 
تانا( رئیس آکادمی ملی ورزش، دبیر کل مرکز ملی 
ناظران دموکراسی ماداگاسکار، مشاور مخصوص 
رئیس جمهور ماداگاسکار در موضوعات خاورمیانه، 

مشاغل خانگی و توسعه اقتصاد کشورشان کمک 
می‌کند.4 در واقع، شولا با رئیس‌جمهور این کشور، 
پروفسور زافی، صمیمی و تبدیل به زن رازدار او و 

مشاور محترم و ارزشمند او شده بود. 
او در این جایگاه کار کرد و زحمت کشــید تا 
رئیس جمهور ماداگاســکار را به خدمت گرفته و 
او را تشویق کند روابط دیپلماتیک بین کشورش 
و اســرائیل را از ســر بگیرد. تلاش‌هایش به ثمر 
نشســت و دو ماه قبل از اولین بازدیدی که انجام 

حمید داوودآبادی زندگی‌نامه خود گفته شهید سید حسن نصرالله - 2

انگیزه طلبگی

»پــس از اعلام این هفتــه، همه‌چیز 
متفاوت خواهد بود.« 

من و ایوانکا با خانواده‌اش برای ناهار در 
کلوپ باشگاه ملی گلف ترامپ در بدمینستر 
برای جشن شصت و نهمین سالگرد تولد 

ترامپ جمع شدیم. 
به‌طــور معمول، ترامپ کاملًا بر لحظه 
حال متمرکز بــود، به‌خصوص زمانی که 

توسط خانواده‌اش احاطه شده باشد. 

مطبوعات قرار داد، اما ترامپ از کلمه‌ای از 
آن متن استفاده نکرد. 

درعوض، او یک سخنرانی چهل و پنج 
دقیقه‌ای بدون آمادگی قبلی ایراد کرد که 
غرش رعدآســایی بر چشم انداز سیاسی 

جمهوری‌خواهان بود. 
او به ‌عنوان یک فرد خارجی در مقابله 
با یک نهاد سیاســی فاســد و بی‌خاصیت 
صحبــت می‌کرد کــه مشــاغل تولیدی 
آمریــکا را از بین برده بود، نتوانســته بود 
امنیت مرزهای ما را حفظ کند، سیســتم 
مراقبت‌های بهداشتی ما را مختل کرده بود 
و کشــور را در دو جنگ بی‌پایان با هزینه 

تریلیون‌ها دلار فرو برده بود.
فکر می‌کردم سخنرانی منحصربه‌فردی 

برای ترامپ بود: خام، معتبر و مؤثر. 
به عبارت دیگر، هیچ‌چیز شــبیه یک 
سیاستمدار نبود. به‌ عنوان یک مبتدی در 
سیاست، نمی‌دانستم که یک خط به نقطه 
عطــف تبدیل می‌شــود: »وقتی مکزیک 
مردمش را می‌فرســتد، بهترین‌هایشان را 
نمی‌فرســتد.... آنها افرادی را می‌فرستند 
که مشــکلات زیادی دارند و آن مشکلات 
را برای ما می‌آورند. مواد مخدر می‌آورند. 
جرم می‌آورند. آنها متجاوز هستند. و برخی، 

به گمان من، افراد خوبی هستند.« 
مطبوعــات بلافاصلــه روی تفســیر 
»متجــاوزان« مانور دادند. بعــداً متوجه 
شــدم که ترامپ برای استفاده از این خط 
بحث‌برانگیز توســط یک افســر گمرک و 
حفاظــت از مرز که به دفتر او آمده بود تا 
او را در گلوبال اینتری ثبت‌نام کند، الهام 

گرفته است. 
در طــول مراحل ســنجش و ثبت‌نام، 
ترامپ از افسر پرســید که اوضاع در مرز 

چگونه است. 
این افسر به ترامپ گفت که اوضاع به 
هم ریخته است، آنها هر روز اتوبوس‌هایی 
از مــردم را به مکزیــک برمی‌گردانند، اما 
سریع‌تر از آنچه که بتوانیم آنها را برگردانیم، 

دوباره باز‌می‌گردند. 
ترامــپ از او پرســید آنهــا چــه نوع 
مردمی هستند- خانواده بودند یا بچه‌های 

خردسال؟ افسر گفت: نه. 
افــرادی کــه ما آنهــا را بــا اتوبوس 
ســوابق  دارای  عمدتــاً  برمی‌گردانیــم، 
 جنایی هســتند، حتی برخی از متجاوزان 

و قاتل‌ها.«

امــا این روز فکرش رو بــه آینده بود. 
ترامپ پس از اعلام قصد خود برای نامزدی 
در انتخابات ریاست‌جمهوری، شوخی‌های 
معمولــی را قطع کرد تــا پیش‌بینی‌اش 
درمورد آنچه اتفاق خواهد افتاد را به زبان 
بیاورد. ما نمی‌دانستیم این موضوع به کجا 
خواهــد انجامید یا چگونــه زندگی ما را 

تغییر می‌دهد. 
مــا فقط می‌دانســتیم که بــا ترامپ 
همیشــه چیزی در جریان است، و هرگز 

خسته‌کننده نخواهد بود.
ترامپ از ایوانکا خواســت تا او را برای 
اعــام کمپیــن انتخاباتی خــود در روز 
سه‌شــنبه آینده، 16 ژوئن 2015 معرفی 
کند. ایوانکا به او گفت که این کار را انجام 
خواهد داد، اما به شرطی که این‌بار جدی 

باشد. 
ترامپ در سال‌های گذشته به بررسی 
ریاســت‌جمهوری  برای  شــدنش  نامزد 
پرداخته بود، اما در نهایت تصمیم گرفت 

نامزد نشود. 
آماده‌شدن برای معرفی پدرش چالش 
جدیدی برای ایوانکا بود: او سیاسی نبود و 

مرخصی خواســتم. راننده‌ای مرا ســوار یک 
خودروی شاســی بلند کرد و با ســرعت به 
سمت برج ترامپ رفت. در صندلی عقب کت 

و شلوار پوشیدم. 
همان‌طور که رسیدم و منتظر آسانسور تا 
دفتر ترامپ بودم، جایی که ملانیا، اریک و دان 
جونیور در آنجا جمع شده بودند، می‌توانستم 
پژواک غم‌انگیز آهنگ »مموری« از موزیکال 
گربه‌ها در سال 1981 را بشنوم- آهنگی که 
ترامپ به عنوان موسیقی خروج ایوانکا انتخاب 

کرده بود. 
در حالی که ایوانکا سخنان معارفه‌ای خود 
را بیان می‌کرد، بقیه ما با آسانسور به سمت 

تالار اصلی رفتیم. 
درســت قبل از پایین آمــدن از پله‌برقی 
طلایی نمادین، ترامپ به دون جونیور، اریک 
و من رو کرد و گفت: »بســیار خوب، بچه‌ها، 
حالا ما متوجه می‌شــویم که دوستان واقعی 

ما چه کسانی هستند.«
ترامــپ در صحنه موقت که با هشــت 
پرچم آمریکا درست شــده بود، حاضر شد. 
کوری لواندوفسکی‌، مدیر ستاد انتخاباتی او، 
متن ســخنرانی آماده شده خود را در اختیار 

هرگز در تلویزیون ملی سخنرانی نکرده بود. 
همان‌طور که روی اظهارات او کار می‌کردیم، 
سعی کردم به او اطمینان دهم. گفتم: »نگران 
نباش. این فقط معرفی است. هیچ‌کس متوجه 
آن نمی‌شود مگر اینکه چیزی را خراب کنی.« 
این کمکــی نکرد. در آن زمان من به‌ عنوان 
یکی از اعضای هیئت‌منصفه دادگاه خدمت 
می‌کردم. از سرپرســتم برای شرکت در یک 
رویــداد خانوادگی در بعدازظهر سه‌شــنبه 

 همه‌چیز 
متفاوت خواهد بود
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دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

محرم اسرار و مورد اعتماد او، همراه با خانم شولا 
آلپســی معپولا برای این ملاقات آمدند. مشاور با 
رفتار و درخواست ساده‌اش معلوم شد که جوانی 
خونگرم، دلپذیر، شــگفت‌انگیز با ذهنی پرشور و 
مخترع ایده‌هــای انقلابی جدید برای منتقدان و 
دارای میل فوق‌العاده‌ای به کار برای کشور، ملت 
و رئیس‌جمهورش است. وقتی در آغاز ملاقات‌نامه 
رسمی رئیس‌جمهور ماداگاسکار را ارائه کرد متوجه 
حیطه اختیارات او شدیم، نامه‌ای که او را فرستاده 
ویــژه معرفی می‌کرد و به او اجازه می‌داد که هم 
با مقامات اســرائیلی و هم با تجار اسرائیل ارتباط 
واقعی برقرار کند. در ادامه  مشــخص شد که او 
اختیــارات دیگری هم دارد که قرار بود در آینده 

فصل جدیدی در زندگی من باز کند.
شــولا آلپســی معپولا یک اســرائیلی است 
که ســال‌های زیادی از طرف بانــک جهانی در 
ماداگاسکار ساکن است و به زنان آنجا، در زمینه 

دادیم، جمهوری ماداگاسکار روابط دیپلماتیکش 
را با اسرائیل از سر گرفت. سفیر پیشین اسرائیل 
در کنیا، منشا زیپوری، به عنوان سفیر اسرائیل در 
ماداگاسکار نیز منصوب شد و سفیر ماداگاسکار در 
پاریس به سفارت این کشور در اسرائیل منصوب 
شــد. خیلی زود ما متوجه هوش بالای شولا، از 
آشنایی عمیق او با ماداگاسکار، رفتارها و رسوم، 
موارد مجاز و مــوارد ممنوع در آنجا و ضروریات 
شخصی عمیق برای پیشبرد روابط بین دو کشور 

شدیم. 
رئیس‌جمهور، او را به عنوان نماینده خیرخواه 
فرســتاد تــا مشــاور مخصــوص رئیس‌جمهور 
ماداگاسکار را همراهی کرده و در مأموریتش به او 
کمک کند. از آن زمان و تا امروز شولا در آشفته 

بازار ماداگاسکار پرالتهاب به ما خدمت می‌کند.
این جلسه بیش از حد انتظار، نتیجه‌بخش بود 
و یک غافلگیری شخصی بزرگ در آن وجود داشت. 

خواست  ایوانکا  از  ترامپ 
تــا او را بــرای اعــام 
خود  انتخاباتی  کمپیــن 
در روز سه‌شــنبه آینده، 
معرفی   2015 ژوئــن   16
ایوانــکا به او گفت  کند. 
انجام  را  کار  ایــن  کــه 
به شرطی  اما  داد،  خواهد 
که این بار جدی باشــد.

❖

❖

در ماداگاسکار انقلاب آغاز شــد. بعد از حدود هجده سال حاکمیت 
مارکسیســت‌ها با حمایت چین و کره‌شــمالی، نهایتــاً انتخابات 
برگزار شــد و رئیس‌جمهور جدید، پروفســورآلبرت  دموکراتیک 
زافی انتخاب شــد، جراح قلــب و مردی فروتن کــه اجرای قانون 
جنبــش را و در اصل قانــون  ملت را، پذیرفت و بــه ندای انتخاب 
به عنــوان رئیس‌جمهــور برگزیده برای کشــورش پاســخ داد.

پس از مهاجرت از منطقه شــرقی بیروت به 
جنوب لبنان، گروهی متشکل از جوانان را تشکیل 
دادیم و شروع به فعالیت اسلامی در روستای‌مان 
کردیم. در آن‌موقع کمونیســت‌ها به‌طور کامل بر 
روستای ما تسلط داشتند، اما بحمدالله من توانستم 
شــماری از جوانان را از خواب غفلت بیدار کنم و 
همچنین در این دوره بود که تحصیلات دبیرستان 
را آغاز کردم. در همین زمان‌ها بود که تشکیلاتی 
از »جنبش امل« در روستای ما فعالیت داشت و 
این زمانی بود که »سیّدموســی صدر« در لبنان 
حضور داشت. البته اکثر افراد منتسب به جنبش 
امل، افرادی فرهنگی نبودنــد. اگر دقیقاً بگویم، 
در آن‌موقع در دوره دبیرســتان بودم و سنم نیز 
پانزده ســال بود که آنها از من خواستند مسئول 
تشکیلاتی جنبش امل در روستا بشوم و من نیز 
پذیرفتم. تقریباً برای مدت یک سال و نیم در این 

سمت فعالیت کردم.
درهمان موقــع بود که بــا دکتر »مصطفی 
چمران« )رحمت‌الله‌علیه( آشــنا شدم؛ چرا که او 
دیدارهای هفتگی با مســئولین روستا در جنوب 
داشت. توجیهات و آموزش‌های سیاسی را به آنان 
می‌داد، مشــکلات اجرایی و تشکیلاتی را از آنان 
می‌شنید و آنان را به راه‌حل مشکلات‌شان سوق 
می‌داد. طبعاً رابطه با دکتر چمران دوســتانه بود. 
هنگامی که این جلسات هفتگی تمام می‌شد، هر 

نفر از ما به روستایش بازمی‌گشت. 
وقتی در مدرسه بودم دائماً جزو شاگرد اول‌ها 
بودم. به‌خصوص در دروس ریاضیات، شیمی، جبر 
و هندســه. در این مواد درسی بسیار به رتبه‌های 
اول می‌رســیدم. یادم نمی‌آید نمره‌های درسی‌ام 
چند بود، اما در کلاس دائماً و پشــت سرهم، نفر 

اول، دوم یا سوم بودم.
همان‌طور که برایتان گفتم، از بچگی دوست 
داشتم طلبه بشوم و همانند سیّدموسی که عکس 
او در خانه‌مان بود، عمامه بر سر داشته باشم. الان 
به‌ خاطرم آمد که در خانه ما عکســی بود- گفتم 
که در خانواده و فامیل پدرم اصلا هیچ روحانی‌ای 
وجود ندارد، ولی از فامیل مادرم، عمویش روحانی 
سیّدی بود و عکسش در خانه ما بود‌– و من دوست 
داشــتم که همچون آن سیّد، روحانی بشوم و از 
زمان بچگی این عشق را داشتم. دائماً فکر می‌کردم 
که به حوزه بروم. تا زمانی که با سیّدمحمد غروی 
آشنا شدم و فرصت آن فراهم شد. این انگیزه من 
بود و من برای کســب علم از زمان بچگی عشق 
وعلاقه داشتم و در فکر آن بودم. وقتی در روستایی 
بودیم که تمام جوان‌های آنجا کمونیست بودند، 
من شب‌هنگام و وقت خواب فکر می‌کردم چگونه 
جوانان روستای‌مان به اسلام متعهد شوند و چگونه 
اهالی روستای ما همه متدین ‌گردند و چگونه باید 

در لبنان یک حکومت اسلامی اقامه کنیم. طبعاً این 
انسانی که فرهنگش این باشد، طبیعی این است 

که هدف او تحصیل و کسب علم باشد. 
واکنش خانواده‌ام نســبت به طلبه شدن من، 
منفی بود. پدرم نپذیرفت و مادرم نیز قبول نکرد. 
حتی یادم می‌آید که مادرم نســبت به روحانیت 

دید خوبی نداشت. برای این‌که پدرش نیز اندک 
ســالی روحانی بود و به نجف رفته بود. او عمامه 
را کنار گذاشــته بود و من اصلًا جریان پدر‌بزرگم 
را نمی‌دانســتم و نیز نمی‌دانســتم که پدر‌بزرگم 
روحانی بوده و عمامه را کنار گذاشته است. مادرم 
نظر تندی به روحانی‌ها داشت. البته اینها فقط در 

نتیجه مســائل خانوادگی بود و نه از روی قصدی 
خاص یا از نظر سیاســی یــا چیز دیگر. مادرم به 

من می‌گفت: 
- اگر به نجف بروی، به تعداد گدایان یک نفر 

اضافه می‌شود.
یعنی در لبنان روحانی به‌نام »گدا« شناخته 
شــده بود. یعنی کســی که با آنچه مــردم به او 
می‌دهند زندگی را می‌گذراند. و در نتیجه آن دو 
قبول نکردند. من هم بــه آنها کلک زدم. من به 
آنها گفتم که در لبنان شــغل زیادی وجود ندارد 
و اوضاع خوب نیست. اگر در لبنان بمانم، جنبش 
امل مرا برای جنگ می‌برد ولی اگر به نجف بروم، 
در دبیرســتان درس می‌خوانم و در کنار آن هم 
درس طلبگــی می‌خوانم. آنها بــا این باور قبول 
کردند که من به دبیرستان می‌روم و بعد از تمام 
کردن دبیرســتان، وارد دانشگاه بغداد می‌شوم و 
در دوره دکترا متخصص می‌شوم و الی آخر. ولی 
من وقتی به نجف رفتم، اصلًا به دبیرســتان فکر 
نکردم و یک هفته بعد از ورود به نجف، عمامه به 
سر کردم و عکسم را درحالی که عمامه‌ای به سر 
داشتم، برای آنها فرستادم. یعنی که این موضوع 

به‌وقوع پیوسته و دیگر تمام شده است.
تا دیپلم را در بیروت خواندم و بعد از آن برای 

دروس حوزوی، به نجف رفتم. 
من از زمان کودکی علاقه شــدیدی به کسب 
علوم دینی داشتم و خیلی زیاد دوست داشتم در 
حــوزه درس بخوانم. وقتی که به هر فرد معممی 
نگاه می‌کردم، سخت به‌صورت او خیره می‌شدم. از 
کودکی هرگاه در محضر برخی مشایخ می‌نشستم، 
برای مدتی طولانی به عمامه آنان نگاه می‌کردم، 
یعنی به خود عمامه و چین و پیچش آن. آن‌موقع 
عمامه به‌صورت تکه‌ای پارچه بود که دســتاری 

سیاه‌رنگ بر آن پیچیده شده بود.
دستار پدرم را می‌گرفتم، آن را بر تکه‌ای پارچه 
می‌پیچیدم و به عمامه اضافه می‌کردم، سپس آن را 
بر سر می‌گذاشتم. وقتی کوچک بودم، انگیزه و میل 
شدیدی به سمت کسب علم و این پوشش داشتم. 
در آن‌ زمان به این فکر افتادم که به نجف بروم. 

در خانــواده ما، هیچ فــرد روحانی‌ای وجود 
ندارد. نه‌تنها در خانواده خودمان، بلکه در عموها، 
پسرعموها، پدر‌بزرگم، برادران پدربزرگم، پسران 
برادران پدربزرگم و پدران‌شــان. یعنی مطمئن 
هستم که در سه چهار نســل پدرم و پدربزرگم 
و پدربــزرگ پدرم و پدربــزرگ پدربزرگم، یعنی 
 در این چند نســل در فامیل ما، هیچ روحانی‌ای 

وجود ندارد.
در حقیقت تربیت مذهبی‌ای که باعث شد من 
طلبه بشوم، یکی از توفیقات الهی است. گفتم که 
در خانــه ما، دینداری به‌صورت خیلی عادی بود. 

یعنی دینداری پدر و مادرم این بود که فقط نماز 
می‌خواندند و در ماه رمضان روزه می‌گرفتند. حتی 
شناخت‌شان به احکام شرعی خیلی خیلی محدود 
بود. الان وقتی که به آن روزها فکر می‌کنم، خداوند 
سبحان را بسیار شــکر می‌کنم. تقریباً می‌توانم 
بگویم، کســی با من در این مورد صحبت نکرد و 
دســتم را نگرفت که به این راه ببرد. من تا آنجا 
که در خاطرم هســت، خیلی کوچک بودم که در 
خانه‌مان نسخه‌هایی از قرآن کریم بود. من قرآن را 
در دست می‌گرفتم و می‌خواندم. البته همه چیزش 
را درک نمی‌کردم، اما بهشت و جهنم و عذاب، در 

ذهن من حک می‌شد. 
خانــه ما دو اتاق داشــت کــه در یکی من و 
بــرادران و خواهرانم می‌خوابیدیم، و پدر و مادرم 
نیز در اتاق دیگر. شب وقتی می‌خوابیدم، در خواب 
آتــش و جهنم را می‌دیدم و این‌که مرا در جهنم 
می‌انداختنــد. در این موقع، آشــفته و با ترس از 
خواب می‌پریدم و خیلی هم می‌ترسیدم. از شدت 
ترس به اتاق پدر و مادرم پناه می‌بردم و میان آن 
دو می‌خوابیدم و آنها مرا وسط جای می‌دادند. این 
جریان، هر شب تکرار می‌شد و من خواب آتش و 
جهنم را می‌دیدم و این‌که مرا در جهنم می‌اندازند.

بعدها پیش کتاب‌فروش دوره‌گردی که مجلات 
و کتب را در راه پخش می‌کرد، رفتم و نزد او کتابی 
را که اسمش »ارشــادالقلوب« بود، یافتم. در آن 
‌زمان من هشت- نه سال داشتم. این کتاب را پیدا 
کردم و از او گرفتم. کتاب ارشادالقلوب »دیلمی« 
همــه‌اش مواعظ و قصص اســت که بر روی من 
خیلی تأثیر گذاشت و من معتقدم که این کتاب، 
تأثیر بسیار زیادی بر زندگی من داشت. از آن‌ زمان 
شروع به جست‌وجوی کتاب‌های اسلامی کردم. 

درحالی که کتابخانه‌های اسلامی را نمی‌شناختم 
و بلد نبودم. به‌خاطــردارم که در آن ‌موقع پیش 
یکــی از دســت‌فروش‌ها، کتــاب »قضاوت‌های 
امیرالمؤمنین‌)ع(« را که کتاب کوچکی بود، پیدا 
کــردم. هر کتابی را که پیــدا می‌کردم، به خانه 
می‌آوردم و شروع به خواندن آن می‌کردم و قبل 
از این‌که کتاب را تمام کنم، دوباره از اول شــروع 
می‌کردم به خواندن. به ‌خاطر این‌که علاقه و عطش 

زیادی داشتم که بخوانم و بدانم. 
چند سالی را به همین منوال گذراندم. در محله 
ما، هیچ فرد متدینی نبود. من با هیچ روحانی یا 
آدم متدینی آشنا نشدم. در محله ما، حاجی مسنی 
بود که ریش داشت و در مغازه خود نماز می‌خواند. 
من با این نظر که او فرد متدینی است، می‌رفتم تا 
فقط ریشش و چگونگی نماز خواندن او را تماشا 

کنم. خیلی او را دوست داشتم. 
پدرم که سیّدموسی صدر را دوست می‌داشت، 
عکس‏هایی از سیّدموســی را بــه خانه آورد. من 
می‌نشستم و زمانی طولانی به عکس سیّدموسی 
که ســیّد و روحانی و معمم بود، خیره می‌شدم. 
یعنی در جست‌وجوی هر فرد روحانی یا متدین یا 
هر کسی بودم که از او استفاده ببرم و با او مرتبط 
شــوم. تا این‌که تحصیلات ابتدایی را تمام کردم. 
ســنم تقریباً ده- یازده ســال بود که برای ادامه 
تحصیلات در مقطع راهنمایی، به منطقه دیگری 
رفتم که نزدیک مســجدی بود که سیّد فضل‌الله 
در آن نماز می‌خواند. در آنجا با گروهی از جوانان 
با ایمان آشنا شدم و شروع به رفت‌وآمد به مسجد 
کردم. اما در ســال‌های اول، یعنی قبل از این‌که 
به ده‌سالگی برسم، تقریبا چند سال فقط توفیقی 
الهی و تکیه بر توانایی‌ها و چیزهای اندک و ناچیز 

شخصی داشتم. 
آن سال‌ها، با خواندن قرآن و برخی کتاب‌ها، 
شب‌هنگام خواب‌هایی می‌دیدم و از آتش جهنم 
می‌ترسیدم. در آن ‌زمان، آن حالت معنوی بهتر از 
الان بود. به‌ خاطر دارم که بر نماز شــب مداومت 
داشتم. از وقتی که مسئول شدم، دیگر اهل نماز 
و این چیزها نیســتم. )با خنده و مزاح( یعنی در 
آن ‌موقــع، وقتی قرآن تلاوت می‌کــردم یا نماز 
می‌خواندم یا به این موضوعات اهتمام داشــتم، 
بســیار توجه و حضور قلب داشتم؛ یعنی صفحه 
نفسم پاک بود و به این دنیا، محکم بسته و گرفتار 

نشده بودم. این در دوره خردسالی بود. 
در شهر صور که من در آنجا در دوره دبیرستان 
مشــغول به تحصیل بودم، با جناب »سیّدمحمد 
غروی« آشــنا شــدم. البتــه او ایرانی‌الاصل بود 
امــا در نجف زندگی کرده و در نزد امام شــهید 
»سیّدمحمدباقر صدر« درس خوانده بود. طی یک 
سال‌ونیم که به شهر صور می‌رفتم، با او آشنا شدم 
و او مرا بسیار تشویق کرد. من در جست‌وجوی راه 
ورود به نجف بودم. یعنی کســی که مرا به نجف 
بفرستد و من به یک معرفت و شناخت زیاد دست 
پیدا کنم. من می‌توانم آن دوره را از توفیقات الهی 
به‌شمار بیاورم، چرا که با برخی از علما آشنا شدم 
و آنان به من گفتند که مرا با خودشــان به نجف 
خواهند برد، اما با وجود تلاش بیشتر در این جهت، 
با شکست مواجه می‌شدم. یا مشکل در گذرنامه 
سفر )پاسپورت( بود، یا در تأمین هزینه‌های مالی، 
یا در مشکلات گوناگون دیگر که در نتیجه موفق 
به این کار نشدم، تا این‌که به واسطه سیّد غروی، 

توانستم و به نجف رفتم. 
بعدهــا فهمیدم اگر برایم ایــن امکان فراهم 
می‌شــد که از طریق آن مشــایخ و در حالی که 
نوجوان بودم به نجف می‌رفتم، به‌ دست دوستان 
آنهــا در نجف- که از هواداران رژیم بعثی بودند- 
می‌افتــادم و امکان داشــت که مــرا به گمراهی 
بکشــانند و خداوند ســبحانه و تعالی، این راه را 
بست و اجازه نداد، اما راه سیّدمحمد غروی، شکر 
خدا راه مناسبی بود و ایشان در همان‌ موقع مرا با 
تعدادی نامه خطاب به شهید سیّد صدر و آيت‏الله 
»سیّدمحمود‌ هاشمی« و »سیّدمحمدباقر حکیم« 

و دیگر دوستان، همراه کرد. 


